آقای مقصودلو و چهره خانه اش کسی که علیه فراموشی قد علم کرد
اسماعيل نوری علا


دوستانم در تورنتو با خبرم کرده اند که بزودی برنامه ای مجلسی خواهند داشت برای قدردانی از فعاليت های دوست قديم و نديمم، آقای دکتر بهمن مقصودلو، و از من هم دعوت شده تا در مورد او مطالبی را عرض کنم.

نخست اين را بگويم که، راست اش، من اغلب از برگزاری اين گونه مجالس هراس دارم، چرا که به تجربه ديده ام چه بسا انسانی که تا روز تشکيل مجلس تجليل همانی است که تو درباره اش دربراه اش می گوئی، توان آن را هم دارد که، پس از آن مجلس، و در طول سال های بعدی زندگی اش، رنگ عوض کند و آدم ديگری شود که ويژگی هايش آنی نيستند که در روز تجليل از او بوده اند. اما باکی نيست؛ من بهمن را اينگونه که هست شناخته و دوست داشته ام و اگر روزی آدم ديگری شد هيچ کس نمی تواند مرا مسئول آن ديگر ديسی روز «مبادا» بداند.

برای من بهمن مقصودلو، بيش از آنکه نويسنده و فيلمساز باشد، يک «کارگزار فرهنگی» است؛ يعنی موجودی نادری که در جامعهء ما، و در زمانه ای که من در آن زيسته ام، نادر بوده و اين روزها هم کمتر يافت می شود، هر چند که معدود ديگرانی چون او رفته رفته رخ کرده اند.


آری، بهمن يک کارگزار فرهنگی بوده است؛ و برای اينکه گمان نرود که من در اين صفت، تخفيفی را منظور می دارم، لازم است بگويم که خودم را نيز - در سال های فعاليت ادبی و سينمائی - يک کارگزار فرهنگی می دانسته ام. برای من کارگزار فرهنگی آدمی است که نه تنها به خلق و آفرينش کارهای خود می پردازد، و اگر شاعر است شعرش را می گويد يا اگر فيلمساز است فيلم اش را توليد می کند، اما، در کنار همهء اين فعاليت ها، برای ديگران هم ميدان دار است: استعدادها را کشف می کند، وسيلهء توضيح و بيان می آفريند، و پيام نسل ها را از نسلی به نسلی می رساند، و موجب «انتقال فرهنگ» می شود؛ و اين درست همان کاری است که هر پدر و مادری برای فرزندان شان هم از آغاز کوکی انجام می دهند.


شايد بيش از 50 سال پيش بود که من، در زمانی که به اشتباه کار فيلمسازی را آغاز کرده بودم، با بهمن مقصودلو آشنا شدم. به سراغم آمد و گفت که مطالب و نقدهای سينمائی مرا خوانده است و چون نشريه ای در مورد سينما منتشر می کند از من می خواهد تا با نشريه اش همکاری کنم. همکاری در نشريه به دوستی با او انجاميد اما اين رابطه دمی چندان نپائيد که دانستم او برای ادامه تحصيل در سينما به نيويورک رفته است.


انقلاب شد. من هم آوارگی را همچون سرنوشتی محتوم پذيرفتم. به لندن، شهری که تازه تحصيلاتم را در آن به پايان برده بودم، بازگشتم و، با کمک چند آشنای متنعم، مدير چاپخانه ای شدم. و در آنجا بود که يک روز بهمن به ديدارم آمد. نمی دانم از ديگران چه ديده بود که، سخنی چند نگفته، به اين اشاره کرد که وضع اش خوب است و نيازی به کمکی کسی ندارد و فقط آمده است با رفيقی قديمی ديداری تازه کند. شاد و پر انرژی بود. از تحصيلات اش و کارهايش گفت. گفت که در خيابان شماره يک نيويورک، نرسيده به ساختمان سازمان ملل، مغازه ای برای فروش و اجاره و مبادله ويدئو باز کرده است و در آن آرشيوی از مهمترين و ناياب ترين آثار سينمائی را گرد آورده است. از تحصيلات اش و پايان نامه اش و عشق اش به سينما سخن گفت و چون چاپخانهء ما را ترک کرد، فضائی از اميد و شادمانی را برايمان بجا نهاد. و پس از آن هر سالی که به لندن می آمد، به سراغ من و شکوه میرزادگی، که او نیز از دوستان قدیمی اش است، می آمد و ما را شادمان می کرد.

سالی بعد، سال ها بعد که من و شکوه ميرزادگی،سفری به آمریکا داشتيم در نيويورک به ديدارش شتافتيم. در بالاخانهء کوچک مغازه اش، پشت ميز تحريری انباشته از کاغد و محصور در قفسه های ويدئو جايگاه اش بود. امير نادری - دوست قديم ديگرم - نيز آنجا بود. ما را به خانه اش دعوت کرد. همسر و فرزندش را به ما معرفی کرد و در زيرزمين خانه اش کتابخانه ای ديدم پر از کتاب ها و مجلات سينمائی؛ آرشيوی از همهء آن چيزهائی که از دست رفته می پنداشتم. می گويم «از دست رفته» چرا که همهء مجلات سينمائی ام که در تهران در نزد دوستی بوديعه نهاده بودم به دست هم او و از ترس مأموران محتسب خونريز به آتش کشيده شده بودند. يادم آمد که در عهد مشروطيت سازمانی مخفی را «فراموش خانه» ناميده بودند اما زير زمين بهمن نهادی «عليه فراموشی» بود. مثل آخر فيلم «فارنهايت 451» که، گريختگان از ديکتاتوری و کتاب سوزان هايش، در جنگلی دور دست، هر يک کتابی را به حافظه سپرده بودند تا دست آوردهای بشری فراموش نشوند.


بهمن، در سينمای ما عليه همين فراموشی قد علم کرده است. فيلم های پيش از انقلاب را با مرارت از ايران خارج کرده است و، علاوه بر تهيهء فيلم هائی برای از اميرنادری گرفته تا آنتونی کوئين، دست به ساختن مستندهائی دربارهء فيلم ها و فيلمسازان در ياد ماندنی مان زده است. 

و در اين حوزه نيز بوده است که بهمن به عشق من دربارهء فيلم مستند نيز آتشی شعله ور زده است. در ايران که بوديم مدت ها طول کشيد تا بدانم که عشق من به سينما نه نوشتن سناريو است و نه کارگرانی فيلم. اين را اول بار کامران شيردل به من حالی کرد؛ زمانی که پس از سال ها تحمل سانسور و توقيف فيلم هائی که برای وزارت فرهنگ و هنر ساخته بود، از او خواستند تا در آستانهء اولين جشنواره بين المللی فيلم تهران، تکه های گرفتهء شدهء يکی از فيلم هايش را از اداره سانسور بگيرد و آن را برای نمايش در فستيوال سر هم کند. او مرا، به انجام مونتاژ فيلم، ميهمان خود کرد و هر دو اين عشق به کار مستند را در من مشاهده کرديم. «اونشب که بارون اومد» به فستيوال رفت و جايزه گرفت و ديدم که من هم در آن جايزه سهمی دارم.


در نيويورک هم بهمن بود که اين عشق فراموش شده را به يادم آورد وقتی از من خواست که در کار تدوين فيلمی که از احمد شاملو ساخته بود همکارش باشم. اين همکاری همچنان تا امروز ادامه يافته است و او مرا در ساختن همهء فيلم های مستند بعديش شريک کرده است و من هميشه از اين لذتی که به من بخشيده شاکر بوده ام.


اما همکاری در اين آثار مستند مرا متوجه ويژگی های کم نظير او در کار ساختن فيلم نيز کرده است. او وسواسی عجيب در اکمال کارهايش دارد. اگر لازم شود، کار را ده بار می سازد و بهم می زند و از نو شکل می دهد. همه چيز را با دقت و زحمت بسيار جور می کند. از فيلمبرداری تا موزيک و البته تا تدوين، که من اغلب همره اش بوده ام. همه چيز را بهترين می خواهد. چه مرارت ها می کشد تا تکه هائی از فيلمی را که در تهران نگاتيوش را از بين برده اند پيدا کند، بدهد تا در لابراتورهای مخصوص تر و تميزش کنند، و او بتواند  آن را در مستندی جای دهد. من بخصوص در مستند «لبهء تيغ»، که بصورت کم نظيری دربارهء سرنوشت زنان ايرانی در سينمای قبل از انقلاب تهيه شده، اين زحمت باور نکردنی را از او ديده ام.


اکنون او، با مجموعه ای از مستندهای باور نکردنی، نقش خود را بعنوان يک کارگزار فرهنگی به اوج رسانده است. احمد شاملو و احمد محمود و ايران درودی و عباس کيارستمی و اخيراً بهرام بيضائی، نه در قامت اجتماعی آدم هائی هنرمند، که در لباس زندگی روزمره شان، با طرز حرف زدن عادی و توضيح دادن شان، با شکل سيگار کشيدن و خنده شان، برای هميشه در دست های خلاق بهمن جاودانه شده اند.


باری، از شما عزيزانی که در تورنتو به تجليل اين کارگزار فرهنگی خستگی ناپذير اقدام کرده ايد نيز بسيار تشکر دارم. کارگزارانی که به عشق فرهنگ و فرهنگ دوستان سرزمين شان کار می کنند به اين قدردانی ها نياز دارند، از آنها جان می گيرند و سرچشمهء خلاقيت شان همچنان جوشان و پر بر و بار باقی می ماند.


درود من بر شما و بر اين دوست که همواره برايم مهربان و مشفق باقی مانده است.


دنور کلرادو - 21 شهريور 1397 - 12 سپتامبر 2018
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